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گستره ى شرقى ايران زمين
ــته و روايى، به گونه ى  ــده يا نانوش ــهر در تاريخ نوشته ش ايران زمين و ايرانش
جاى نام هايى براى سرزمينى به كار رفته اند كه توأمان و همه جانبه، از اشتراكات 
اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، ساختار ادارى و سياسى در گستره اى پهناور و در 
ميانه ى زمين و زمان (جغرافيا و تاريخ) برخوردارند. گذشته از دوره ى باستانىِ 
ــتره ى فرهنگى، جغرافيايى و تاريخى، در دوره ى اسلامى نيز چندان  اين گس
ــخص است منابع گوناگون (تاريخ نوشته و جغرافى نوشته)، به تعيين و  كه مش
تشخيص حدود جغرافيايى و فرهنگى آن پرداخته اند. مورخان و جغرافى دانان 
حدود گستره ى شرقى ايران زمين را برشمرده اند. جغرافى دانان سده ى چهارم 
قمرى بنا به دلايل گوناگون تاريخى، جغرافيايى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى 
ــى، خراسان را به چهار «رَبعْ» (بخش) يا «كوره» تقسيم مى كردند با  و سياس
چهار شهر اصلى مرو، بلخ، هرات و نيشابور به عنوان چهار قصبه ى خراسان1 
ــان) با دو كرسى  ــغد (رود زرافش و گاه ماوراءالنهر (وَرارود) و كناره هاى رود س
آن سمرقند و بخارا را در آن لحاظ مى كردند. ياقوت حموى در سده ى هفتم 
قمرى، خراسان را سرزمينى گسترده مى داند كه «مرزهاى آغازين آن پس از 
عراق ازَاذوار است كه شهر جوين و بيهق باشد و مرز پايانين آن در پشت هند 
طخارستان و غزنى و سگستان و كرمان باشد... خراسان شهرهايى مهم را در 
بردارد كه از آن هاست نيشابور، هرات، مرو كه مركز آن ها بوده، بلخ، طالقان، 
ــا، ابيورد، سرخس و شهرهاى ديگر كه در ميان آن ها در زير رود جيحون  نس
هستند».2 برخى از مورخان و جغرافى دانان خوارزم را جزو خراسان و برخى در 
پهنه ى شمالى آن دانسته اند، و برخى حدود شرقى آن را تا اسكندريه ى اقصى 
ــرق اقصى، كناره هاى سيحون، دانسته اند.3 برخى آن را تا رى و برخى  در مش
ــتان و بلاد غور جزو آن بوده و گاهى  ــته اند، برخى دوره ها سيس تا بيهق دانس
خود ولاياتى بزرگ محسوب مى شدند. بخش مهمى از اين گستره ى تاريخى 
ـ فرهنگى، در قلمرو كشورهاى كنونى ايران، پاكستان، افغانستان، تاجيكستان، 

ازبكستان، تركمنستان و قرقيزستان، قرار گرفته است.

تعامل و تداوم فرهنگى شهرها
اين محدوده چه خراسان بزرگ، خراسان و ماوراءالنهر و سند، گستره ى شرقى 
ايران زمين و يا با نام و نشان كشورهاى نوين آن خوانده شود، خاستگاه و جايگاه 
پيوندهاى جغرافيايى، فرهنگى، اجتماعى – قومى، سياسى، اقتصادى و تمدنى 
در سير تاريخ است كه عناصر بسيارى اين پيوندها را در گستره اى شناخته شده، 

● دكتر حسن باستانى راد
استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتى
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بردوام داشته است. از آن همه، روابط ميان فرهنگى و بين اجتماعى در شهرهاى 
اين قلمرو پهناور در خور توجه است. شهرنشينى در اين پهنه ى فرهنگى، از 
ــتركات تاريخى و روابط و تأثير و تأثرات فرهنگى - تاريخى قابل تأملى  مش
ــهرها مى توانند هم چنان به سان گذشته، پيوند دهنده ى  ــت و ش برخوردار اس
ــى  اقوام و فرهنگ ها و برقراركننده و تقويت كننده ى روابط اقتصادى، سياس
ــهد، هرات، بلخ، بخارا، سمرقند، نسا،  ــند. توس، نيشابور، مش و اجتماعى باش
ــكند، فرغانه، خوارزم، مرو، فاراب، لاهور، پيشاور و دَه ها  ــغر، خجند، تاش كاش
ــهر ديگر در طى سده هاى طولانى ميراث دار و پيوند دهنده ى فرهنگ ها و  ش
جوامع به يكديگر بوده اند. بدين سان نقش تاريخى شهرها در توسعه ى روابط 
ميان كشورهاى كنونى كم از نقش مشاهير علمى و ادبى نيست؛ در واقع شمار 
بسيارى از بلندمرتبگان فرهنگ و تمدن ايرانى به دنبال نام خود شناسه اى از 
ــابورى)،  هروى، بلخى، بخارى، سمرقندى،  توسى (طوسى)، نيشابورى (نش
نسوى، كاشغرى، خجندى، چاچى (چاچ در نزديكى تاش/ تاشكند)، فرغانى، 

خوارزمى، مروزى، فارابى، لاهورى، پيشاورى و... دارند.
ــرزميني با نام و نشان «ايرانشهر» يا «ايران زمين»، شهر همواره پايگاه  در س
ــه ايراني در دوره هاي گوناگون  ــتاوردهاي جامع و پهنه ى انتقال دهنده ى دس
ــت. از اين رو شهر و شهرنشيني در ايران ريشه و پيشينه كهن دارد.  بوده اس
ــيوه هاى زندگى،  ــير تكوين جامعه ى ايران توأمان با ديگر ش چندان كه در س
ــبانكارگى، همواره سهم قابل تأملى داشته است.  ــينى و ش همچون روستانش
ــى و مردم شناسى شهرى، اقتصاد  ــته هايى مانند جامعه شناس امروزه از راه رش
شهرى، جغرافياى شهرى، و پژوهش هاى تاريخى، باستان شناسى، فرهنگى 
و... نظريه هاى گوناگونى از سوى پژوهشگران عرصه هاى مختلف علمى در 
ــهرهاى گستره ى شرقى ايران فرهنگى با  پيوند با نقش «ميان فرهنگى» ش
جوامع و فرهنگ هاى پيرامونى آن (مانند مغولى، چينى، هندى و...) ارائه شده 

كه نشان دهنده ى اهميت اين موضوع در سطح منطقه اى و جهانى است. 
مى توان باور داشت كه به رغم رويدادهاى گوناگونى كه در طى هزاران سال 
بر سر شهرهاى ايران، و از آن ميان در پهنه ى شرقى گذشته هنوز هم مى توان 
ــهرى در جهان صنعتى امروز، نشانه هاى  جريان گسترش پيوندهاى ميان ش
بالندگى هاى گذشته، پيوندهاى فرهنگى و همچنين اصول و قوانين مشترك 
ــاخت و اداره ى شهرها و زندگى شهرى در گستره ى شرقى ايران  حاكم در س
ــتگى ميان  ــاهده كرد! آنچه بر اين نظر و نيز پيوند و همبس را به وضوح مش
ــرقى ايران زمين و ديگر بخش هاى آن تأكيد تاريخى مى ورزد،  ــتره ى ش گس
علاوه بر يادمان ها، فرهنگ و تمدن بازمانده، ساخت سياسى، پيوندهاى قومى، 
اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، و... نشانه هاى بسيارى است كه در متون كهن 
ــم مى خورد. جغرافى نوشته ها و شهرنامه ها در قالب متون جغرافيايى و  به چش

تاريخ محلى مهم ترين آگاهى ها را از اين منظر در اختيار مى گذارند.

منبع شناسى شهرها در دوره ى باستان
نشانه هاى بسيارى از دوره ى باستان4 تا امروز برجاى مانده كه از وَراى آن ها 
مى توان مرزها و حوزه هاى تاريخى، فرهنگى، اجتماعى، جغرافيايى و سياسى 
ايران را دريافت. برخي از متون كهن ايراني اعم از جغرافيايي يا ديني و اداري 
ــهرها آگاهى هاى سودمندى دارند كه در  در بازشناسي جغرافياي تاريخى ش
پژوهش پيرامون تاريخ شهر و شهرنشيني در گستره ى شرقى ايران نبايد به 
ــا بي توجه بود. برخي از اين آثار بيش تر رويكرد جغرافياي تاريخي دارند  آن ه

ــه بوده اند. همچنين مى توان  ــر بيش از منابع تاريخي مورد توج ــن نظ و از اي
ــتان را نيز جزو چنين منابعي  ــته ها و ديگر ميراث هاى دوره ى باس سنگ نبش
ــمرد كه البته از پرتو برخي پژوهش هاي حوزه ى تاريخ باستان به ويژه از  برش
وَراي فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران مورد تأمل قرار گرفته اند و آگاهي هاي 
ــرقى ايران زمين به دست مى دهند.  ــهرهاى گستره ى ش ارزنده اى درباره ى ش
هم چنين گاه از برخي بخش هاي درپيوند با زبان اوستايي مانند يسنا، گاثاها، 
ــردى جغرافيايى دارند، مانند  ــداد و ديگر متون دينى كه رويك ــپرد، وندي ويس
ــغدي6 و متون مانوى،  بنُدَهش و مينوى خرد،5 و نيز متون برگرفته از زبان س
ــين كيانگ)  مى توان براى بررسى  به ويژه درباره ى تورفان، اويغور و ختن (س
خاستگاه باستانى شهرها، به ويژه در بازشناسى جاى نام ها و پيشينه ى شهرها 
ــودمندى درباره ى  ــده آگاهى هاى جغرافيايى س بهره برد. اگرچه منابع ياد ش
ــتره ى شرقى دارند اما، رساله ى شهرستان هاي ايران7  جغرافياى تاريخى گس
ــي ميانه) كه در سده ى دوم قمرى بازنويسى  ــاني (فارس به زبان پهلوي ساس
ــت خراسان و نيمروز را به تفصيل  ــد، از مهم ترين منابعى است كه پاذگس ش

بيان كرده است. 
ــته از منابع كهن ايراني، گاه برخي آثار جغرافيايي كهن غيرايراني مانند  گذش
جغرافياي استرابو كه بخشي از آن به فارسي برگردانده شده است،8 جستار هاي 
تاريخي و جغرافيايي در نوشته هاي چيني و مغولي كه در اقدامي بايسته مورد 
ــي قرار گرفته اند،9 هم چنين آثاري مانند جغرافياي  پژوهش و ترجمه به فارس
ــهر در جغرافياي بطلميوس10 و منابعي از آن دست نيز  موسي خورني، ايرانش
مورد توجه بوده اند. از ديگر منابع مهم آثارى است كه به آيين بودا و نفوذ آن 

در گستره ى شرقى ايران پرداخته اند.

تاريخ نوشته ها و شهرنامه هاى جغرافيايى
در طى دوره ى اسلامى بخش هاى شرقى ايران، از نظر سياسى مهد مهم  ترين 
ــتگاه تكوين و  ــى و از همه مهم تر، خاس جنبش هاى دينى، اجتماعى و سياس
بالندگى شاخصه هاى فرهنگى بود: تكوين زبان فارسى جديد (درى)، مكتب 
نوين تاريخ نگارى به زبان فارسى در برابر مكتب عراق (به زبان عربى)؛ بالندگى 
ــايه ى حكومت هايى  ــوم گوناگون مانند رياضى، نجوم، جغرافيا و ... در س عل
فرهنگ دوست؛ اين همه در خاستگاه جغرافيايى شرق ايران زمين پديد آمد. در 
اين ميان سده هاى نخستين اسلامى (از آن ميان سده ى سوم تا پنجم قمرى) 
ــكوفايى تأملات جغرافيايى دانشمندان مسلمان و به ثمر  دوران بالندگى و ش
رسيدن تلاش هاى بى شائبه ى آن ها در دانش جغرافيا و در حوزه هاى گوناگون 
ــناخت راه ها، سرزمين ها، شهرها (مسالك و ممالك/ بلَدَها = بلدان)،  براى ش

شناخت زمين (معرفة الارض)، نجوم و تقويم و ... است.
ــن بخش از ايران،  ــگران برآنند كه در زمينه ى جغرافيانگارى نيز اي  پژوهش
خاستگاه «مكتب كلاسيك جغرافيايى» در سده ى چهارم قمرى بود. اگرچه 
ــداد به تأثير از بيت الحكمه و برخوردارى از مرده ريگ علمى مراكزى مانند  بغ
ــوم قمرى در بيش تر  ــده ى س ــاپور، نصيبين و ... بود، اما از اواخر س گندى ش
ــرقى ايران شد و در  زمينه هاى علمى تلاش هاى جديد متوجه بخش هاى ش
ــالك و ممالك اثرگذارى پايدارى در شرق ايران  تدوينِ آثارى در حوزه ى مس
آغاز شد. بر اين اساس، در زمينه ى جغرافيانگارى، ابوزيد احمد بن سهل بلخى 
(235- دهه ى 320 ق/ 850- دهه ى 930 م) را آغازگر سلسله دانشمندانِ آن 

مكتب (مكتب كلاسيك جغرافيايى)،  مى دانند.11

منبع شناسى جغرافياى تاريخى شهرهاى گستره ى شرقى ايران زمين
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ــته هاى دوره ى اسلامى، در نظر داشتن  ــى جغرافى نوش نكته ى مهم در بررس
بينش و نگرش مؤلفان، انگيزه ها و اهداف، روش ها و زبان نوشتار است. نوع 
ــان تفاوت هايى بسيار با  ــبت به موضوع مورد نظرش نگرش جغرافى دانان نس
ــان،  ــر دارد كه اين امر در انگيزه ها و اهداف آن ها براى تدوين آثارش يكديگ
ــو روش هاى گوناگون در بهره بردارى از  ــت. از ديگرس ــخت مؤثر بوده اس س
ــى و  ــيم بندى جغرافياى ادارى و سياس داده ها و تدوين آن ها و حتى در تقس
از اين رهگذر ارائه ى ديدگاه هاى شخصى در تدوين آثار باعث شده است كه 
ــار به وجود آيد. معمولاً در  ــكلاتى براى فهم كنونى از محتواى برخى آث مش
كاربرد اعلام جغرافيايى منطقه ها  به زبانى غير از زبان بوميان مشكلاتى ايجاد 
مى كند، چنان كه تفاوت هاى آشكارى در بازخوانى جاى نام ها  ميان آثارى كه 
به زبان عربى نوشته شده اند و آثارى كه به زبان فارسى جديد (درى) ترجمه 
ــئله را حتى در ترجمه ى آثار عربى  ــده اند، ديده مى شود. اين مس يا تأليف ش
مانند ترجمه ى مسالك و ممالك اصطخرى از عربى به فارسى و حتى ميان 
ــئله در برخى  ــاهده كرد.12 اما اين مس دو ترجمه ى آن به وضوح مى توان مش
متون جغرافيايى كه در پهنه ى شرقى ايران تدوين شده اند، چنين نيست؛ مانند 
حدودالعالم من المشرق الى المغرب كه از آغاز به زبان فارسى نوشته شده بود.

ــنده ى گمنام اما تواناي گوزگاني (جوزجاني) در تأليف اثري مشهور در  نويس
ــي المغرب را در  ــرق ال ــي، كتاب حدود العالم من المش جغرافيا به زبان فارس
سال 372 قمري تأليف و به ابوالحارث محمد بن احمد بن فريغون از دودمان 
ــخه ى بازمانده از اين كتاب كه در سال  فريغونيان گوزگانان تقديم كرد.13 نس
656 قمري توسط ابوالمؤيد عبدالقيوم الفارسي استنساخ شده، تاكنون توسط 
پژوهشگران در چند مرتبه به چاپ رسيده است.14 حدود العالم به زبان سليس 
فارسي و بهره گيري از واژگان كهن اين زبان، نخستين كوشش همه جانبه ى 
ــهر، شهرك، ديه،  ــي مانند ش جغرافيايي ايرانيان در ارائه ى نام واژه هاي فارس
ــانيان و در برخي  ــمار مي رود. پيش از آن در دوره ى ساس ــتا  و... به ش روس
ــاله ها، مانند شهرستان هاي ايران، نيز چنين تلاشي صورت گرفته بود،  از رس
ــاختار هاي شهري، اوضاع  اما به هيچ روي از نظر تنوع موضوع ها، تفصيل س
جغرافيايي و دربرگرفتن سرزمين هاي گوناگون، همپايه ى حدود العالم نبوده اند. 
ــن اثر درباره ى «نهاد زمين»، آباداني ها، دريا ها، جزيره ها، كوه ها، رود ها،  در اي
بيابان ها و ريگ ها، و نواحي گوناگون زمين از چين و هند تا مغرب و اندلس و 
از صحرا هاي مركزي آسيا تا صحرا ها و «نواحي» آفريقا، سخن به ميان آمده 
است كه از اين رو نام حدود العالم من المشرق الي المغرب با آن هم خواني دارد. 
اما به رغم اينكه اين اثر در دوره اي نوشته شده كه تمام آثار جغرافيايي به زبان 
ــته شده بودند، از نظر كليات آگاهي هايي كه دربرمي گيرد، ساختار  عربي نوش

متفاوت از ديگر جغرافي  نوشته ها به زبان عربي دارد و دست كم اينكه تاكنون 
متن عربي از كتابي مشابه به آن به دست نيامده است.

برخى از «تاريخ نوشته هاى جغرافيايى» از ديدگاهى عمومى به تبيين جغرافياى 
تاريخى ايران و سرزمين هاى پيرامونى آن پرداخته اند. در ضمن بيان و تشريح 
كوه ها، دريا ها، اقليم هاي زمين، بيابان ها، ديار و بلاد، راه ها و مسافت هاو ثغور 
ــاختار و عناصر كالبدي شهر ها، جامعه، اقتصاد و  (مرز ها)، اين گونه آثار به س
گاه اوضاع فرهنگي اقوام و وضعيت اجتماعي شهر ها و در برخي مواقع به بيان 
ــرزمين و شهر پرداخته اند. جالب آنكه اين آثار بخشى از  تاريخچه اي از هر س
مهم ترين آگاهى ها را درباره ى شهرهاى گستره ى شرقى ايران ارائه مى دهند. 
از ميان اين آثار مى توان به جغرافى نوشته هاى سده هاى سوم و چهارم قمرى 
اشاره كرد كه در سيرتاريخ جغرافيانگارى ايران و اسلام بى نظير است و حال 
ــهرپژوهى دارند تا جغرافيا نگارى عمومى كه از  آنكه بيش تر مبنا و الگوى ش

آن ميان است:
كتاب البلدان (تأليف 278 ق) نوشته ى احمد بن ابى يعقوب (ابن  واضح يعقوبي: 
درگذشت 290 ق)، مورخ، جغرافي دان، منجم و شاعر15 كه ذيل بخش مشرق 
ــى از جبال)، طبرستان، سيستان، كرمان، خراسان  درباره ى عراق عجم (بخش
و ماوراءالنهر آگاهى هايى ارائه كرده است و اين آگاهى ها در بررسي پيشينه ى 

تاريخي شهر ها اهميت بسيار دارد.
ــري) ابوبكر احمد بن محمد بن  ــال 290 قم ــاب البلدان (به احتمال در س كت
ــحاق همداني معروف به ابن فقيه، يا چنان كه به نام مختصر كتاب البلدان  اس
شهرت يافته و توسط علي بن حسن شيزري در سال 413 قمرى تحرير شده 
است.16 واپسين گفتار اين كتاب نيز گفتاري است درباره ى خراسان كه اوضاع 
فرهنگي و اجتماعي و همچنين آداب و اخلاق ساكنان شهر هاي گوناگون را 
توضيح داده و از اين نظر براي بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 

فرهنگي سده ى سوم قمري اهميت فراوان دارد.
كتاب اشكال العالم نوشته ى ابوالقاسم بن احمد جيهاني (ابوعبداالله محمد بن 
احمد بن نصر جيهاني) از خاندان هاي ديوانسالار و دانشمندان ايراني تبار عصر 
ساماني. اثر جغرافيايي او كه تقريباً در دو دهه ى آغازين سده ى چهارم قمري 
شده و در اوايل سده ى هفتم قمري و به تأثير از متون كهن فارسي مانند تاريخ 
بيهقي توسط علي بن عبدالسلام كاتب ترجمه شد.17 گمان مي رود كه او نام 
ــكال  كتاب خود را نيز از نام ديگر كتاب ابوزيد بلخي، صور الأقاليم، به نام اش
 البلاد گرفته باشد. از آن جا كه جيهاني در روزگار سامانيان مي زيست و منصب 
ــالاري داشت، همچنين از خانواده اي صاحب  نام و وزارت پيشه  اداري ـ ديوانس
ــان آگاهي داشت، اثر جغرافيايي او  ــلماً درباره ى ماوراءالنهر و خراس بود و مس

سده هاى نخستين اسلامى دوران بالندگى و شكوفايى تأملات 
جغرافيايى دانشمندان مسلمان و به ثمر رسيدن تلاش هاى 
بى شائبه ي آن ها در دانش جغرافيا و در حوزه هاى گوناگون 
براى شناخت راه ها، سرزمين ها، شهرها، شناخت زمين 
(معرفه  الارض)، نجوم و تقويم و... است
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اهميت فراوان دارد.
ــالك و ممالك نوشته ى ابواسحاق ابراهيم اصطخري، جغرافي دان  كتاب مس
ــري كه با  ــا 321 قم ــال هاي 318 ت ــري، در حدود س ــارم قم ــده ى چه س
ــار يافت. از اين كتاب دو  ــلامي انتش ــال 340 در بلاد اس رونويس هايي در س
ــترس است. تلاش مترجمان  ــد، در دس ترجمه، چنان كه پيش از اين بيان ش
ــده پس از روزگار اصطخري به ترجمه ى اين كتاب  ــه تا چهار س با آن كه س
دست زده اند، از نظر روان نويسي و كاربرد واژه هاي سليس و سره ى فارسي بر 
اهميت ادبي كتاب افزوده است. مسالك و ممالك از مهم ترين آثاري است كه 
در شهرپژوهي گستره ى شرقى ايران بايستي مورد تأمل جدي قرار گيرد. در 
كنار آثاري چون تاريخ بخارا نوشته ى نرشخي، مسالك و ممالك اصطخري 
مهم ترين آگاهي ها را درباره ى شهرهاى خراسان و ماوراءالنهر ارائه كرده است. 
اصطخري بيش از ديگر جغرافي دانان ادامه دهنده ى راه ابوزيد بلخي بوده است.
صورة  الارض نوشته ى ابوالقاسم محمد بن حوقل بغدادي (ابي القسم ابن حوقل 
ــالك و  النصيبي)18 (تأليف: 367 ق) نيز بيش تر همان رويكرد را دارد و از مس
ممالك ابن خردادبه،19  اشكال العالم جيهاني و بيش از همه، مسالك و ممالك 
ــي از بخش ها اثر جغرافيايي او  ــت در برخ اصطخري بهره ى فراوان برده اس
ــت. كتاب او اگرچه بيشتر به قلمرو اسلامي  ــي كامل از كتاب اخير اس اقتباس
پرداخته اما از آن ميان توجه بيش تر او در توضيح پيرامون شهر هاي ايران بوده 
است20 و نظر به تاريخ تأليف آن در شناخت شهر هاي دوره ى گستره ى شرقى 

ايران اهميت فراوان دارد. 
احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  نوشته ى شمس الدين ابوعبداالله محمد بن 
احمد بن ابي بكر بناء شامي مقدسي بياري، از معروف ترين جغرافي دانان مسلمان 
ــال 375 يا به روايتي در سال 381  ــت كه در س ــده ى چهارم قمري اس در س
قمري تأليف شده است. 21  احسن التقاسيم را مي توان واپسين و از يك نگاه 
جامع ترين كتاب جغرافيايي در سده ى چهارم به شمار آورد. مقدسي در تأليف 
اين اثر فراتر از جغرافي دانان پيش از خود تنها به نوشتن مسالك و ممالك و يا 
توصيف بلاد و شهر ها اكتفا نكرده است، در هر شهر و دياري ضمن برشمردن 
خصوصيات جغرافيايي، مسافت ها، محصولات، روستا ها و ديه ها، رودخانه ها 
و كوه ها به بيان لهجه ها، ويژگي هاي هر سرزمين، مذهب ها و آئين ها ، آداب 
ــوم، پول و بازرگاني، ماليات، اخلاقيات، ديدني ها، اندازه گيري، تقسيم و  و رس
ــت آب و... پرداخته است و از اين نظر كتاب او ويژگي هايي  شيوه هاي برداش
ــده ى چهارم قمري دارد. وي نسخه اي از  فزون بر ديگر آثار جغرافيا نگاري س
كتاب خود را به اميران ساماني و نسخه اي ديگر را به فاطميان پيشكش كرد. 
اثر جغرافيايي او دستاوردي است از جريان جغرافيا نگاري در سده ى چهارم كه 

درباره ى پژوهش پيرامون شهر و شهرنشيني در خراسان و ماوراءالنهر به ويژه 
بررسي ويژگي هاي زندگي شهري اهميت فراوان دارد.

در سده هاى بعدى نيز اين روند اما نه به مانند گذشته بلكه با شيوه هايى ديگر 
ــن عبداالله حموي كتاب معجم  ــه يافت چنانكه ابو(ابي) عبداالله ياقوت ب ادام
ــت از مرو شاهجان تا  ــير بازگش ــفر هاي خود و در مس البلدان22 را در طي س
ــال هاي 615 تا 621 قمري به گونه ى فرهنگنامه اى از  حلب در فاصله ى س
ــرزمين ها، شناخت شهر ها، ديه ها، ويرانه ها، آبادي ها، ريگزار ها (بيابان ها) و  س

دشت ها نوشت.
ــته ى ابوالفداء عمادالدين اسماعيل بن نورالدين دمشقى  تقويم  البلدان23 نوش
(تأليف: 721 ق) نيز در بخش هايي درباره ى گستره ى شرقى ايران، آگاهي هاي 
مهمى ارائه مي دهد و در بسياري از موارد تكميل كننده ى منابع پيشين است. 
ــته ى حمداالله مستوفي قزويني (تأليف: 740 ق)  همچنين نزهه القلوب24 نوش
ــان، به ويژه در تقسيم بندي چهار رَبعْ اين سرزمين  درباره ى شهر هاي خراس
ــر منابع كهن تر  ــه اين موارد متكي ب ــور تأملى دارد. اگرچ ــاى درخ آگاهى ه
جغرافيايي و از آن ميان در سده ى چهارم قمري است، اما از آن جا كه وي در 
ــتيفا) پيشينه ى خانوادگي دارد و از ديگر سو مورخ بوده  امور ديواني (ديوان اس
ــي تاريخ شهر  ــت، اثر جغرافيايي او در بررس و از منابع گوناگون بهره برده اس
ــرقى ايران، از اين نظر، اهميت دارد. جغرافياي  و شهرنشيني در گستره ى ش
ــهاب الدين عبداالله خوافي25 نيز تكميل كننده ى آن  ــته ى ش حافظ ابرو، نوش

آگاهى ها در سده ى نهم قمرى است
ــي از منابع نيز از محدوده ى موضوعي جغرافياي طبيعي و غرائب جهان  برخ
ــه مى كنند. جهان نامه به زبان  ــودمندى ارائ فراتر نرفته اند، اما آگاهى هاى س
ــاني]26 (تأليف: 605 ق) كه  ــي نوشته ى محمد بن نجيب بكران [خراس فارس
ــاره مى كند، كتاب زكريا  ــي زمين و غرائب و عجايب آن اش ــه اوضاع طبيع ب
ــب المخلوقات و غرائب  ــود قزويني تحت عنوان عجاي ــن محمد بن محم ب
ــته ى سيدي علي كاتب، شخصيت  الموجودات، و كتاب مرآت الممالك27 نوش
نظامي در دربار تركان عثماني همزمان با دوره ى شاه طهماسب صفوي، نيز 
ــفرنامه ى خليج فارس، هند، ماوراءالنهر  چنين رويكردى دارن. كتاب اخير س
ــت كه  و برخي ديگر از بخش هاي ايران و متكي به غرايب و عجايب اما اس
آگاهي هاي سودمندي درباره ى شهر هاي خراسان و ماوراءالنهر از جمله بخارا 

ارائه كرده است.
در لابه لاى سفرنامه ها نيز به پيوندهاى فرهنگى، اجتماعى، و اقتصادى شهرها 
در گستره ى شرقى ايران اشاره شده است. ابن فضلان سفر خود را از بغداد آغاز 
كرد و از مسير شمالي درياي مازندران از راه خوارزم، گرگانج، بيابان هاي جنوبي 

مشهورترين كتابي كه بيشتر رويكرد زيستي دارد تا 
جغرافيايي، كتاب زكريا بن محمد بن محمود قزويني 
است تحت عنوان عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات 
كه بيشتر در بررسي روايت هاي عامه و به گونه اي، 
اسطوره ها يا شگفتي هايي كه در باور مردم شهر هاي 
گوناگون بوده است، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

منبع شناسى جغرافياى تاريخى شهرهاى گستره ى شرقى ايران زمين
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ــيبري و سرزمين خزرها و اقوام روسي تا پهنه ى غربي درياي مازندران در  س
ــاماني و  ــفر را ادامه داد. وى همزمان با امارت نصر بن احمد س قفقاز اين س
وزارت ابوعبداالله محمد بن احمد جيهاني، ديوانسالار، جغرافي دان و دانشمند 
آن عصر به بخارا رسيد. وي توضيحات جالبي از ساختار اجتماعي و فرهنگي 
اقوام گوناگون ارائه كرده كه در نوع خود بي نظير است و ديگر جغرافي دانان و 
سياحان آن عصر به آن ها اشاره نكرده اند. علاوه بر اين شهر هايي را كه سفر 
ــمرده و درباره ى برخي شهر ها، ويژگي هاي معيشتي،  كرده يك به يك برش
ــا، آئين ها و باورهاي  ــوم، لهجه ها، گويش ها و زبان ه ــي، آداب و رس اجتماع

مذهبي و... را به اختصار توصيف كرده است.28
ابودلف مسعر بن المهلهل الخزرجي، شاعر و جهانگرد عرب نيز در دهه ى 330 
ــاي گوناگون ايران تا چين و هند  ــفر هايي در بخش ه تا اوايل 340 قمري س
ــاماني (امارت: 301ـ331 ق  دارد، و مدتي را در خدمت امير نصر بن احمد س
ــر برد. ابودلف، جغرافي دان، سياح، شاعر، معدن شناس و  / 914ـ943 م)، به س
سفير سياسي نيمه ى نخست سده ى چهارم بود و از اين رو آنچه در سفرنامه ى 
ــته است، درباره ى شهر ها (ويژگي ها، ساختار كالبدي، بناي شهر  خويش نوش
ــي، جغرافياي طبيعي و... از مهم ترين  ــا، اوضاع اجتماعي و فرهنگ و...)، راه ه

منابع آن دوره به شمار مي رود.29
ناصرخسرو قبادياني مروزي (394ـ481 ق)، زاده و پرورش يافته ى بخش هاي 
شرقي ايران (خراسان)، اديب، مبلغ مذهبي و معروف به حجت خراسان از سال 
ــلجويان در ايران،  ــترش قلمرو س 437 قمري و به روزگار قدرت يافتن و گس
ــفر هاي خود را آغاز كرد كه سفرنامه ى او در واقع مهم ترين ره آورد وي به  س
شمار مي رود. اگرچه ناصرخسرو به شهر هايي چون سمرقند، بخارا و شيراز كه 
دو سه دهه پيش از او در اوج شهرت و اعتبار بودند، سفر نكرد، اما از بخش هاي 
ــمالي تخارستان و گوزگانان تا مرو كه مبدأ سفر هاي او به شمار سفرهاي  ش
ــلامي ادامه داد و در اين مسير به توصيف  ــوي مغرب جهان اس خود را به س

شهر ها، راه ها جوامع، فرهنگ ها، ساختار هاي اجتماعي و... پرداخت. سفرنامه ى 
ناصرخسرو30 يك متن جغرافيايي به شمار نمي رود، همچنين او با هدف علمي 
ــفرنامه را تنظيم نكرده است بلكه بيشتر گزارشي ساده و بي تصنع، اما  اين س
مورد تأمل تهيه كرده است و از نظر ادبي بسيار حائز اهميت است، با اين همه 
آنچه وي درباره ى شهر ها نوشته است توصيفي است كه بيشتر گزارش گونه اى 

از وضعيت زمان او بوده است.31
ــفرنامه ى ابن بطوطه با نام «رحله» نيز آگاهى هاى در خور توجهى دارد.32  س
ــال هاي 725  ــفر خود را آغاز كرد و طي س ابن بطوطه از طنجه ى مراكش س
ــرقي ايران (خراسان) ادامه  ــفرش را تا هند و بخش هاي ش تا 753 قمرى، س
داد. ره آورد سفر او «رحله اي» درباره ى اوضاع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
سياسي سده ى هشتم است اما با اين همه در برخي از موارد آگاهي هاي قابل 
ــهر ها ارائه مي كند كه تطبيق آن ها با وضعيت اين  تأملي درباره ى وضعيت ش
شهر ها در منابع سده هاي گذشته به بازشناسي بهتر شهر ها و زندگي شهري در 
سرزمين هايي كه او پيموده، كمك مي كند. گذشته از سفرنامه ى كلاويخو،33 
ــپانيا در روزگار اميرتيمور، كه ايران را پيموده و مدتي را در  ــفير سياسي اس س
خراسان و ماوراءالنهر سپري كرده است، در ميان سفرنامه هاي گوناگوني كه 
در آن ها آگاهي هايي درباره ى بخش هاي شرقي ايران وجود دارد، سفرنامه ى 
مفصل الكساندر برنر34 (1805-1841 م) كه در سال 1834 تدوين شده است 
ــفر خود را از بخش هاي شمال  ــخصيت نظامي س اهميت فراوان دارد. اين ش
ــاب، بلخ، بخارا و  ــند و پنج ــفر هاي گوناگون، س غربي هند آغاز كرد و در س
سمرقند، سرخس، بجنورد، و ديگر شهر هاي خراسان را پيمود و پس از ساري 
و تهران به شيراز و بوشهر رفته و از مسير خليج فارس به سوي هند بازگشت. 
آنچه وي به ويژه در وضعيت شهر هايي چون بلخ و بخارا ارائه كرده است بسيار 
مهم مي نمايد، از آن رو كه اين شهر ها دست كم تا چند دهه ى پيش سيماي 
ــهر ها  كهن خود را بيش و كم حفظ كرده بودند و تصويري كه وي از اين ش

نقشه ي ايران دوره ي ايلخاني
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ــهر بخارا، ارائه مي كند براي  ــه رغم ويراني هاي پي در پي آن ها، به ويژه ش ب
ــهر ها اهميت فراوان دارد. وي همچنين به زندگي  مستندسازي كالبد اين ش
ــان از جمله  اجتماعي، فرهنگي و تأثير ازبكان در بخش هاي گوناگون خراس

بخارا پرداخته است كه جاي تأمل اساسي دارد.
ــاخت فضايي شهر ،  ــهر ها و آگاهي از س ــينه ى تاريخي ش ــي پيش در بررس
ساختار هاي اجتماعي ساكنان شهر و زندگي شهري، اوضاع فرهنگي شهر ها، 
ــهري و نظام اداري، حكومتي و سياسي شهر و ديگر موضوع هايي  اقتصاد ش
كه به شهر مربوط مي شود، از يك نگاه، تك نگاشته هاي جغرافيايي پيرامون 
تاريخ شهر ها و يا بخش ها و قلمرو هاي جغرافيايي در قالب تاريخ هاي محلي 
جزو مهم ترين دسته از منابع قرار مي گيرند. تك نگاشت هاي گوناگوني درباره ى 
شهرهاى قلمرو شرقى ايران تأليف شده كه از آن ميان است درباره ى بخارا، 

سمرقند، مرو، هرات، بلخ، خوارزم و...
تاريخ بخارا نوشته ى ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي (286ـ348 ق) در ميان 
ــان عربي و در حدود  ــن كتاب در اصل به زب ــيار دارد. اي ــن آثار اهميت بس اي
332 قمري تأليف و چنان كه در دو جاي كتاب اشاره شده است به اميرحميد 
ــماعيل ساماني تقديم شد.35 اين اثر را  ابومحمد نوح بن نصر بن احمد بن اس
در سال 522 قمري ابونصر احمد بن محمد بن نصر قباوي با تلخيص برخي 
بخش ها و افزودن اطلاعاتي از كتاب خزائن العلوم ابوالحسن عبدالرحمن بن 
محمد نيشابوري، به فارسي ترجمه كرد. همچنين در 574 قمرى محمد بن 
زُفَر بن عمر آن را به نام يكي از رجال آل برهان تلخيص كرد و شخص ثالثي 
در سال 616 قمرى رويداد هايي از دوران حمله ى مغولان را بر آن افزود. تاريخ 
ــامانيان، ضمن  ــهر در دوره ى س بخارا مهم ترين آگاهي ها را درباره ى اين ش
ارائه پيشينه ى تاريخي آن، بيان مي كند و كالبد شهر، تحولات و رويداد هاي 
سياسي، ويژگي  هاي اجتماعي و اوضاع اقتصادي بخارا، در بخش هاي گوناگون 

آن ارائه شده اند.

ــت، غير از اين  چنان كه مدرس رضوي در مقدمه ى تاريخ بخارا بيان كرده اس
ــهر توسط افرادي مانند ابوعبداالله  كتاب آثار ديگري نيز درباره ى تاريخ اين ش
ــلمه ى بن قاسم،  ــماعيل جعفي(!) الحافظ (194ـ 256 ق)، مس محمد بن اس
ــاري (337ـ411 ق)،  ــعد بن جناح، ابوعبداالله محمد بن ابي بكر غنجار بخ س
ابوبكر منصور برسخي و نجم الدين ابوحفص عمر بن محمد بن احمد نسفي 

(461ـ537 ق) نيز تأليف شده بود.
تاريخ مزارات بخارا مشهور به تاريخ ملازاده، در ذكر مزارات اين شهر، تأليف 
احمد بن محمود المدعو به معين الفقراء از ديگر كتاب هايي است كه درباره ى 
اين شهر به ويژه رجال آن اطلاعاتي ارائه مي كند. تأليف كتاب در دو دهه ى 
ــده ى نهم قمري و همزمان با حكومت شاهرخ تيموري به انجام  نخست س
رسيده و دو بخش اصلي دارد: «قسم اول در ذكر اكابري كه در نفس شهر و 
در فناء [گرداگرد] شهر مدفونند» و «قسم دوم در ذكر عزيزانى كه در حوالي و 

نواحي شهرند وراء حد مذكور در قسم اول».36
مهمان نامه ى بخارا تأليف فضل االله بن روزبهان خنجي37 كه در واقع به بيان 
ــيباني ازبك، مي پردازد در  ــت ازبكان، از آن ميان محمدخان ش دوران حكوم
ــال 915 قمري تأليف شده است و از آن جا كه درباره ى اوضاع جغرافيايي  س
شهر بخارا و شهر ها و روستا هاي پيرامون آن آگاهي هاي شايان توجهي ارائه 
مي كند، در بررسي تاريخ شهر و شهرنشيني آن ديار اهميت فراوان دارد. اين 
ــفرنامه ى بخارا» نيز ناميده شده است، ضمن  كتاب كه به قول مؤلف آن «س
ــي دوران محمدخان شيباني، توصيف هايي از بخارا و  بيان رويدادهاي سياس

نواحي پيرامون آن همراه با حكايت هايي دربردارد كه قابل تأمل هستند.
ــابوري (321ـ405 ق)38 به زبان  تاريخ نيشابور نوشته ى ابوعبداالله حاكم نيش
عربي بوده است كه محمد بن حسين بن احمد معروف به خليفه نيشابوري در 
نيمه ى نخست سده ى هشتم قمري آن را به فارسي ترجمه كرده و برخي از 
ــابور از زمان حاكم تا اين زمان را در اين كتاب  رويداد هاي اتفاق افتاده در نيش

نقشه ي ايران دوره ي صفوي
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گنجانده است. تاريخ نيشابور بنا به دلايلي جزو مهم ترين تاريخ هاي محلي به 
شمار مي رود. از آن جا كه اين شهر در سده ى چهارم قمري مهم ترين دوره ى 
بالندگي خود را تجربه كرد و اصل اين كتاب در آن دوره تأليف شد و از آن جا 
كه مؤلف سفر هايي به بخش هاي پيراموني نيشابور در خراسان و همچنين به 
عراق و حجاز داشته است، آگاهي هايي كه ارائه مي دهد حائز اهميت است. از 
ديگر سو حاكم نيشابوري به جزئيات شهر مانند نرشخي در تاريخ بخارا پرداخته  
و از اين نظر بسياري از تنگناهاي پژوهشي پيرامون تاريخ اين شهر در آن دوره 
ــت. آگاهي هايي كه حاكم نيشابورى درباره ى شكل گيري  را برطرف كرده اس
شهر، بناي كهندژ، شهر قديم، خندق و بارو، روستا ها و قنوات، محلات شهر 
و رَبعْ هاي نيشابور، مشاهير و مفاخر آن، اوضاع كشاورزي، مساجد، زلزله هاي 
ــابور و... ارائه مي دهد، به گونه اي منحصر به فرد است. وي فهرستي نيز  نيش
ــادات كبار، صحابه، مشايخ طبقات علماء بزرگ، مشاهد متبركه و ديگر  از س
ــر ارزش كار او در برابر ديگر آثار  ــهر ارائه كرده كه ب ــخصيت هاي اين ش ش

مي افزايد.
اگرچه درباره ى سمرقند كتاب هاي مهمي تأليف شده است اما درباره ى دوره ى 
سامانيان جز از طريق منابع دوره هاي ديگر نمي توان آگاه هايي به دست آورد. 
ابوسعد عبدالرحمن  بن  محمد  بن محمد ادريسي كه گويا كتابي با نام الكمال 
في معرفة الرجال سمرقند درباره ى علماء اين شهر نوشته بوده است در برخي 
از منابع، معرفي شده است.39 گويا وي اين كتاب را در دوره ى سامانيان تأليف 
كرده و مدتي در شهر سمرقند ساكن بوده است. دوره ى حيات وي را بين 325 
تا 405 و تاريخ تأليف آن كتاب را حدود 385 قمري تخمين زده اند.40 گذشته 
از ديگر آثاري كه تنها نام و نشان آن ها در كتاب هاي رجال و برخي تاريخ هاي 
ــهر بيان شده است، در بررسي تاريخ گذشته ى اين شهر، كتاب  محلي اين ش
ــف آن مربوط به حدود 1251  ــمريه اهميت فراوان دارد. اگرچه تاريخ تألي س
قمري است، اما آگاهي هاي ارزشمندي از پيشينه ى تاريخي شهر ارائه مي دهد. 
ــمريه كتابي است به زبان فارسي در بيان مزارات و احوال طبيعي سمرقند،  س
نوشته ى ابوطاهر خواجه سمرقندي در 9 باب.41 اگرچه مؤلف قصد داشته آن 
را در 11 باب تأليف كند اما چنان كه ايرج افشار در مقدمه ى آن توضيح داده، 
ــت دو باب پاياني آن را تأليف كند. آنچه ابوطاهر سمرقندي در  ــته اس نتوانس
«بيان سبب نام اين شهر به سمرقند»، پيشينه ى بناي شهر، طبيعت و اقليم 
ــمه ها، غارها و  ــهر»، كوه ها، نهرها، چش آن، «وضع زميني و طرح اطراف ش
مغاك ها، مسجدها، مدرسه ها و نشانه هاي مزارات و برج و باروي شهر نوشته 
است، در بررسي سير تاريخي شهر سمرقند اهميت فراوان دارد. از بررسي اين 
ــخص مي شود كه سمرقندي در طرح كتاب سمريه، شكل شناسي  كتاب مش

شهر سمرقند را مورد توجه اساسي قرار داده است.
ابوالحسن علي بن زيد بيهقي معروف به ابن فندق (حدود 490- 565 ق) كتاب 
ــي در بيان اوضاع جغرافياي طبيعي، ويژگي هاي  تاريخ بيهق را به زبان فارس
ــتاها و ديه ها و در معنايي كه او به كار برده است در بيان رَبعْ  ها،  ــهر، روس ش
ــت.42 اين كتاب در  رجال، اوضاع اجتماعي و اقتصادي بيهق تأليف كرده اس
ــلجوقيان تأليف شده است و آگاهي هاي ارزشمند آن درباره ى شهر  دوره ى س
ــيوه هاي معيشت، ساخت كالبدي شهر و...  بيهق، خاندان هاي آن، ماليه و ش
دوره هاي پيش از آن را نيز دربرمي گيرد. در اين اثر آنچه درباره ى رويدادهاى 
ــائل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بسيار  ــت در برابر مس ــى آمده اس سياس
اندك اما سودمند است. از ديگر سو زيد بيهقى توضيحاتى درباره ى برخى از 

دودمان ها ارائه مى دهد كه در ديگر آثار حتى نام آن ها نيز به ميان نيامده است. 
ــهرهاى خراسان نوشته شده اند، اين  در ميان كتاب هايى كه درباره ى تاريخ  ش

اثر از تفصيل بيش ترى برخوردار است.
درباره ى هرات، بلخ و مرو نيز تأليفاتي چند در دوره هاي گوناگون انجام گرفته 
ــهر  كه برجاي نمانده اند. فضائل بلخ، از جمله ى آثار بازمانده درباره ى اين ش
ــت.43 در ميان شهرهاى گستره ى شرقى ايران، هرات از اقبال بيشترى در  اس
ــت. دو اثر معروف درباره ى هرات اگرچه  برخوردارى از شهرنامه ها داشته اس
ــده پس از سامانيان نوشته شدند، اما شايان توجه اند. روضات  الجنات  چند س
في اوصاف مدينه ى هرات44 و تاريخ نامه هرات،45 همچنين نسخه اي از تاريخ 
ــر ميراث مكتوب در دست انتشار قرار  ــوي دفتر نش هرات كه به تازگي از س
گرفته است.46 نيز در برخي از منابع تاريخي به نام مورخاني اشاره شده است 
ــهر هرات تأليف كرده بودند.  ــامانيان كتاب هايي درباره ى ش كه در دوره ى س
مانند ابواسحاق احمد بن محمد بن ياسين حداد هروي درگذشته به سال 334 
قمري و ابوعبيد احمد بن محمد باشاني هروي درگذشته در سال 401 قمري 
كه گويا كتابي با نام وُلاةهرات تأليف كرده بود. در سده هاى اخير نيز اين روند 
بردوام ماند و شايد واپسين كتاب قابل ذكر در اين مجال، آثار هرات، نوشته ى 
خليلى افغان باشد كه در سال 1309 شمسى در سه جلد تأليف كرده است. 47 
ــده هاي نخستين اسلامي كتاب هايي چند درباره ى شهرهاي بلخ و مرو  در س
تأليف شده كه از آن ها جز نام و توضيحاتي مختصر در برخي از منابع به ويژه 
ــاب  ــاي جغرافيايي و رجال (مانند معجم  الادباء ياقوت حموي، الأنس كتاب ه
سمعاني) و برخي از منابع تاريخ نگارى مانند تاريخ  هاى عمومى و ديگر آثار از 

اين دست، آگاهي بيشتري برجاي نمانده است.48

پژوهشنامه ى شهرهاى گستره ى شرقى
ــهر و شهرنشيني در ايران  ــته از پژوهش هاي گوناگوني كه درباره ى ش گذش
انجام گرفته است و هركدام از ديدگاهي قابل تأمل و دربردارنده ى آگاهي هايي 
ــتند، كاوش هاى گوناگونى كه به ويژه از سوى باستان شناسان روسى در  هس
دهه هاى 1950 تا 1960 و پس از آن از سوى ديگر پژوهشگران در محدوده ى 
ــرقىِ ايران انجام گرفت، نشان دهنده ى پيشينه ى همبستگى و همگرايى  ش
فرهنگى و تمدنى در ميان اقوام شرقى ايران زمين با خود و با ديگر بخش هاى 
اين قلمرو فرهنگى است.49 پژوهش ها چندان قابل توجه هستند كه نمى توان 
ــته هاى بارتولد،50 گي لسترنج (گاي  ــمرد. اما نوش آن ها را در اين مجال برش
ــون فراي به عنوان بخشى از نخستين كوشش ها  ليسترانج)51 و ريچارد نلس
نشان دهنده ى تداوم پژوهش هاى تاريخى در اين باره است. اين پژوهش هاي 
ــرقى ايران و  ــتره ى ش آگاهى هاى ارزنده اي درباره ى جغرافياي تاريخي گس
ــاخت كالبدي و اوضاع اجتماعي و تاريخي،  پيرامون آن، وضعيت شهر ها، س
توليدات و شيوه هاي معيشت ساكنان شهر، راه ها و وضعيت بازرگاني شهر ها 
ــتان نامه از مهم ترين  ــه مي دهند. از آن ميان اثر نامدار بارتولد با نام تركس ارائ
مراجع پژوهشي در گستره ى شرقى ايران است.52 بارتولد در جلد يكم اين اثر 
ــت تا ضمن بررسي جغرافياي تاريخي سرزمين هايي كه متأثر از  كوشيده اس
سياست هاي روسيه تزاري «تركستان» خوانده شده اند و همو از نظريه پردازان 
ــتا ها، ديه ها، زندگي اجتماعي، اوضاع  ــئله بوده است، شهر ها و روس اين مس
ــرقي و  ــادي، فرهنگي و... بخش هاي گوناگون پهنه ى ش ــي، اقتص جغرافياي
ــرقي ايران را مورد پژوهش قرار دهد و از اين رو يكي از مهم ترين  ــمال ش ش
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ــي را در اين باره سامان داده است. بارتولد مقاله هاي گوناگوني  مراجع پژوهش
در دايرة  المعارف اسلام53 تأليف كرده است كه عموماً درباره ى تاريخ ميانه و با 
تأكيد بر حوزه ى جغرافيايي بخش هاي شرقي ايران هستند. همچنين وي در 
كتاب تذكره ى جغرافياي تاريخي ايران، به اختصار جغرافياي تاريخي شهر ها 
ــتان هاي ايران را بيان كرده است كه به ويژه آنچه درباره ى بخش هاي  و اس
ــت به تأثير از پژوهش هاي او كامل تر مي نمايد.54 برخي از  ــرقي نوشته اس ش
مقالات بارتولد كه بيشتر به جغرافياي تاريخي شهر ها اختصاص داشته نيز مورد 
تأمل قرار گرفته اند كه گزيده  اي از آن ها را كريم كشاورز در مجموعه مقالات 
ــرزمين هاي خلافت شرقي  ــت.55 جغرافياي تاريخي س وي ترجمه كرده اس
ــته ى گي لسترنج (گاي ليسترانج) ، هم روزگار بارتولد و مصحح برخي از  نوش
ــي (مانند نزهة  القلوب حمداالله مستوفى و فارسنامه  منابع جغرافيا نگاري فارس
ابن بلخي)، از مهم ترين پژوهش هاي جغرافيايي است كه براساس منابع سده ى 
ــده است. تلاش لسترنج در اين  چهارم قمري و برخي از آثار متأخر تدوين ش
كتاب بيشتر بر پايه ى ارائه ى كليات جغرافيايي در حوزه هاي جغرافياي طبيعي، 
ــتي، جامعه، و بيشتر بررسي ساختار شهر ها  اوضاع اقتصادي و وضعيت معيش
ــت كه به شيوه ى مسالك و ممالك هاي سده هاي نخستين اسلامي  بوده اس
ــي پژوهش گونه اي است از منابع كهن. آگاهي هايي كه لسترنج ارائه  بازنويس
كرده است در تطبيق با آثاري چون تركستان نامه و ديگر آثار پژوهشي، بيشتر 
ــده از  ــت يك س لعاب جغرافياي تاريخي دارد و از اين نظر هنوز پس از گذش
تأليف اين كتاب (1905 م)، از مهم ترين آثار پژوهشي در اين حوزه ى علمي به 
شمار مي رود. تحقيق مفصل ريچارد فراي تحت عنوان بخارا دستاورد قرون 
ــى جايگاه  ــر از كتاب ها و مقالات در ميان آثار پژوهش ــطي و برخي ديگ وس
ــده اى دارد.56 برخى از پژوهش ها نيز درباره ى بلخ و مرو انجام گرفته كه  ارزن
هم مبتنى بر منابع تاريخى اند و هم پژوهش هاى ميدانى و باستان شناختى.57 
پژوهش هاى بسيارى نيز انجام گرفته كه به گونه اى سفرنامه نويسى را تداعى 
ــم» انجام گرفته نيز از  مى كنند.58 پژوهش هايى كه درباره ى «جاده ى ابريش
ــهرها و  ــت كه آگاهى هاى در خور توجهى را درباره ى ش مهم ترين آثارى اس
ــهرهاى گستره ى شرقى اشران با ديگر شهرهاى  پيوند هاى ميان فرهنگى ش

آسياى شرقى ارائه مى دهند. 59

پى نوشت
1. ابواسحق ابراهيم اصطخرى، مسالك و ممالك، به كوشش ايرج افشار (تهران: بنگاه ترجمه 
ــالك و ممالك، ترجمه ى سعيد خاكرند، با  ــر كتاب، 1340)، ص203؛ ابن خردادبه، مس و نش
مقدمه ى آندره ميكل (تهران: مؤسسه مطالعات و انتشارات تاريخي ميراث ملل، 1371)، ص 
ــعار (تهران: بنياد فرهنگ ايران، ص 1345)،  23؛ ابن حوقل، صورة  الارض، ترجمه ى جعفر ش
ــي، احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ترجمه ى  ص163؛ و ابوعبداالله محمد بن احمد مقدس
علينقي منزوي (تهران: كومش، چاپ دوم، 1385)، ص 430، كه وى آن را نهُ كوره برشمرده 

است.
ــازمان  2. ابوعبداالله ياقوت حموي بغدادي، معجم  البلدان، ترجمة علينقي منزوي (تهران: س
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